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  شهادتنامه

 گذشته من

ي و در قلب اي بسيار مذهب به دنيا آمده و در خانواده) 1989( 1368در سال . است) عارتمس(نام من سايه اسكاي  .1

 .ام من مهندسي الكترونيك خواندم و در ايران به موسيقي رپ پرداخته. ام تهران، در مركز ايران، رشد كرده

چرا . داشتم اين راز را براي خودم نگه. هستمگرا  يك زن همجنس) لزبين(متوجه شدم كه من   1382در حدود سال   .2

ترديدي نداشتم كه اگر هر كدام از آنها در . ترسيدم اسلامي مي العمل خانواده خودم و هم از جمهوري كه هم از عكس

   .باره وضعيت جنسي من اطلاعي داشته باشند، كشته خواهم شد

 موسيقي رپ من در ايران

توانستم آن  اما  نمي ،بودم  خيلي قبل از آن، اولين آهنگم را خودم نوشته. ساله بودم 18زماني كه رپ را آغاز كردم،  .3

ضبط و توليد كه ، در فاصله ميان نوشتن. ه كمكم كندشناختم ك زيرا كسي را در اين رشته نمي. توليدكنمرا ضبط يا 

 .خواندم هاي زير زميني، مي بخشي از شغل من بود، براي افراد لزبين تهراني، در مهماني

موزيك رپ را يچ نوع هجمهوري اسلامي . طلبد و مختلفي را مي سيقي رپ در ايران، چالش هاي زيادضبط و توليد مو .4

كه جمهوري  ها، از آن جايي علاوه بر اين. است براي همين، همه آن چه هست، در خفا ضبط و توليد شده. پذيرد نمي

ن اي كه بخواهد با م اسلامي با هر نوع موزيكي كه توسط زنان اجرا شود، مخالف است، پيدا كردن توليد كننده

با اين همه، پيدا . دمه به حساسيت موضوع، من در موسيقيم، خودم را پوشانتوج ادر نهايت، ب. كاركند، مشكل بود

ام، به نوعي، توسط خود  همه موانعي كه در بالا گفته. دش اي رو به رو هاي گستردهيكننده با دشواركردن توليد

من و مواجهه من با  روشدن با عواقب قانوني موسيقيه توليد كنندگان از روب. شود جمهوري اسلامي ايجاد يا اعمال مي

مدت زمان درازي طول كشيد تا كسي را كه بدون توجه به پيامدها، . ترسيدند پيامدهاي قانوني ضبط موسيقيم، مي

 .اي كه من نوشته بودم باشد، پيدا كردم مايل به توليد موسيقي

گرايان و روابط  جنساولين آهنگم در ارتباط با هم .به هر حال، سه آهنگ از مجموعه آهنگ هايم را ضبط كردم .5

هاي ايراني كه از طرف  تغيير جنسيت داده در مورددومين آهنگ من ، . اجتماعي ميان زنان و مردان در ايران است

هنوز سومين آهنگ من به بازار نيامده است ولي نام . گردد شود، برمي جمهوري اسلامي برايشان ايجاد مي فاميل آنها و

 .كنند هايي است كه در ايران زندگي مي ن واقعي از لزبيناست و يك داستا» بيدار شو«آن 

به همان دلايلي . هاي جديدي رو به رو شد ها با يك سري از چالش كه آهنگ هاي من توليد شدند، پخش آن گاه آن .6

موسيقي من پرهيز ) حمايت(ها هم از اسپانسري  كه اغلب مردم مايل به توليد موسيقي من نبودند، اكثر وب سايت

ها از پيامدهاي قانوني كه به خاطر حمايت از يك رپ هنرمند لزبين، برايشان به وجود مي  صاحبان سايت. كردند مي
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موسيقي )  بارگذاري(كردن لودبه آپهايي كه  وب سايتبه همين دليل، زمان درازي طول كشيد تا . ترسيدند آمد، مي

 .داشتند را پيدا كنم تمايلمن 

  ر ايران د لزبين به عنوانزندگي من 

گرايان ايراني يكديگر را از طريق  همجنس. كنند شناسم كه در ايران زندگي مي من تعداد فراواني همجنسگرا را مي .7

به عنوان مثال؛ فرض كنيم كه من دو . شناسند گرايان، مي وزباني و يا در روابط اجتماعي با ديگر همجنس حضوري

حالا فرض كنيم كه دوست دختر تازه من هم دو . دي دارمو يك دوست دختر جدي) مرد همجنسگرا(» گي«دوست 

به طور طبيعي، دوستان مابا هم ديگر در قرارهاي دوستانه آشنا شده و با هم دوست خواهند . دوست گي ديگري دارد

 .يابد جامعه همجنسگرايان ايراني، به اين منوال گسترش مي. شد

برد  يراني كه از هر نوع مساعدتي محروم هستند، زمان زيادي ميگراي ا روابط در ميان دو همجنسهاي  برقراري حلقه .8

ي، چيزي ا غريبهگرايي خودتان، به هر  توانيد در باره همجنس شما در ايران به همين سادگي نمي. تا به بار بنشينند

؛ من در براي مثال. خواهي رازت را به او بگويي، فرد قابل اعتمادي است كسي كه مي بايد مطمئن شويد. بگوييد

بعد از اين كه مدتي گذشت تا او را بشناسم، به خودم جسارت . كلاس درس فيزيك در دانشكده، با دختري آشنا شدم

دادم تا بپرسم كه آيا او دوست پسري دارد؟ بعد از آن كه به من اطلاع داد كه دوست پسري ندارد، از من پرسيد كه 

 دانيم بوديم كه مي حدس زدهكنم؛ هر دو ما  تصور مي. م ندارممن هكه  وست پسري دارم؟ من هم پاسخ دادمآيا د

زمان و علاقه بيشتري صرف شد تا در نهايت، من به او بفهمانم كه من لزبين   اما باز هم. چرا ديگري مجرد است

ممكن بود كه او مامور دولت باشد يا كسي باشد كه از ارتباط با . اما اين تفهيم، خيلي خطرناك بود. بودم

شكر خدا كه او از هيچ كدام آن دو نوع نبود و ما  توانستيم به . به همين سادگي. گرايان هراسان است مجنسه

 .دوستيمان ادامه بدهيم

توانند در  كنند، تنها مي گراياني كه در ايران زندگي مي به خاطر پيش آمدهايي كه در ايران وجود دارد، همجنس .9

براي آن . ها بسيار خطرناك است شركت در اين مهماني. يگر در ارتباط باشندد پارتي هاي مخفي و زير زميني با هم

در نتيجه، براي . كنند گرايان هدف  مسئولان ايراني هستند و هر از گاهي براي دستگيري آن ها، اقدام مي كه همجنس

، دريافت كنيد و Ĥييساعت قبل از زمان فرضي گردهم 6-5ها را  هايي، شما بايد دعوت نامه شركت در چنان مهماني

براي همين بود كه من در . جايي داده شود تا افراد ديگري ندانند كه آدرس صحيح، كدام يكي است 3- 2بايد آدرس 

اما .)  كنم چرا كه من به سختي در مراسم خطرناك شركت مي. (ها دستگير نشدم هيچ يك از اين نوع مهماني

 .اند ني هايي، دستگير و زنداني شدهدوستاني دارم كه به دليل شركت در چنان مهما

. گرايان  در ايران، بايد در همه حال و در تمامي جوانب زندگي، مواظب ماموران دولتي باشند همجنسها،  علاوه براين .10

گاهي اوقات، دولت، . كردند غالبا، ما در ميانمان جاسوساني را داشتيم كه براي نفوذ در محافل اجتماعي ما تلاش مي
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از دولت ، پليس و  يداد كه لباس تحريك آميز بپوشند و به دانشگاه رفته و در بدگوي ي آموزش ميبه جوانان

كرد، بايد توجه داشته باشد كه چه كساني به او نزديك  جاسوسي كه چنين اظهاراتي را مي  .روحانيت سخنراني كنند

شده است تا اطلاعات جمع آوري شود  همه عمليات براي آن طراحي .شوند ها دوست مي و چه كساني با آن شوند مي

در نتيجه، ما خيلي مراقب بوديم تا آن ها وارد دايره نزديك و به هم تنيده . هاي مخالف نفوذ نمايند و در داخل گروه

 .اجتماعي ما نشود

 آزارپليس

 . من در چند مورد مختلف، به وسيله مسئولان ايراني، بازداشت شدم .11

گذشتيم كه به وسيله اتومبيل ون پليس  من و دوستانم داشتيم از خياباني مي. بود) 2008( 1387يكي از اينها در سال  .12

در . وقتي اتومبيل پليس متوقف شد، تعدادي مامور از آن بيرون ريخته و ما را به زور، سوار آن كردند. متوقف شديم

در رابطه با وضع ظاهر لباس ما،  داخل ون، ماموران پليس، به طور خشونت آميز و توهين آميزي با ما رفتار كرده و

من » اين چيه كه به خودت آويزان كرده اي؟«يكي از ماموران، كمربند من را باز كرده و فرياد زد . گفتند ناسزا مي

آن » !صحبت كني گونه اينتو حق نداري با او «دفاع شده بودم كه دوستم داد زد  ها، بي با اعمال آن.  چيزي نگفتم

  مدت، او به ناسزا گفتن به ما ادامه تمامدر. ت من برگشت و دو بار، با شدت، بر صورت او زدمامور به طرف دوس

ها دليل قانوني  كه آنمن قبول ندارم . داد و به ما گفت، كاري خواهدكرد كه ما از دختر بودنمان پشيمان خواهيم شد

 .نوع رفتار در ايران بسيار شايع است اين. مگر اين كه بخواهند آزارمان بدهند. كردن ما داشتند براي متوقف

من با تعدادي از دوستان همكلاسيم  قدم زنان از كنار پاسگاه پليس رد ) 2008( 1387در همان سال ،همچنان  .13

ماموران پليس از پاسگاه بيرون آمده و به ما دستور دادند تا به كلانتري . شديم كه به وسيله پليس متوقف شديم مي

جز اين كه ما سه دختر و چهار پسر بوديم . ها دليل شرعي براي اين كارشان داشته باشند م كه آنكن باور نمي. برويم

 .رفتيم كه در خيابان با هم مي

بعد از اين كه وارد كلانتري پليس شديم، يكي از ماموران، پسرها را از دخترها جدا كرد و به دختران دستور داد تا به  .14

 .كتش را در آورد و نشست. ن كه ما وارد اتاق شديم، او در طرف ديگر ميز ايستادبه محض اي.  اتاق بازجويي بروند

طور ما چه كرده ايم؟ چرا با ما اين« :يكي از دوستان من كه از رفتار مامور بسيار ناراحت بود، رو به او كرد و پرسيد .15

ه حتي از باز كردن دهانت كنم ك اگر يك كلمه ديگر بگويي، كاري مي«: مامور در پاسخش گفت» كني؟ مي رفتار

خواهم، مشكل چي  سركار معذرت مي«: من همه افكارم را جمع كرده و با خونسردي پرسيدم. »هم پشيمان شوي

كني، من چند  تو فكر مي«: پرسيد“ 18”: گفتم» چند ساله هستي؟«: مامور به طرف من برگشته و پرسيد» هست؟

» ساله ايد؟ 50«: دوستم، حرف من را قطع كرد و گفت. »ساله هستيدانم كه چند  من نمي«: به او گفتم» ساله ام؟

دوست » .، چند روزي در انفرادي خواهي ماندحرفمن مطمئن شدم كه به خاطر اين «: مامور به او زل زد و گفت
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ين اما با ا. تو از انفرادي جستي«: مامور به دوستم گفت» باشي 40خوب، پس بايد «: ديگر من رو به او كرد و گفت

: در پايان، من رو به مامور كرده و گفتم» .حال، هنوز هم نياز داري كه به جايي رفته و كمي آب خنك بخوري

 ".مثل اين كه تو زبان من را فهميدي«: او رو به من كرده و لبخندي زد» چي ميگي؟ 30 - 25خوب، در باره «

ها را برداشتيم، او به  وقتي آن. از چشمانمان برداريم در اين اثنا بود كه او دستور داد تا ما عينك آفتابي هايمان را .16

چرا كه او از حضور ما در آن جا، براي لذت، ارضاي . كرد كه من احساس ناراحتي كردم اي به تك تك ما نگاه گونه

ار به عنوان نمونه؛ يك ب. ناراحتي من افزودشدت او مطالبي گفت كه بر . كرد جنسي خود و از اين قبيل، استفاده مي

در . كرده است كه آن همه خوشگل شده است  رو به يكي از دوستانم كرد و پرسيد كه او در كجا موهايش را رنگ

رسد كه خيلي تميز  مورد ديگري، رو به دوست ديگر من كرده و گفت؛ پوست گردن او بسيار نرم است و به نظر مي

خواهد  دانستم كه آن افسر از ما چه مي نمي. ايم آزار شدهايم كه سزاوار آن نوع  دانستم كه چه كار كرده من نمي. باشد

 .بودم من، هم براي خودم و هم براي دوستانم، نگران شده. توانيم از آن وضع، رها شويم يا اين كه ما چگونه مي

را  ها دادند و آن شنيديم كه به پسرها فحش مي شد، صداي ماموران ديگري را مي در طول مدتي كه از ما بازجويي مي .17

اي كه ما در درون اتاق بازجويي داشتيم،  اين صداها، بر ميزان ترس و دلهره. زدند در بيرون اتاق بازجويي، مي

كنند  ا آن ترس و دلهره را در ما ايجادترديدي نداشتم كه پسرها را عمداً در گوش رس ما قرار داده بودند ت. افزود مي

  .بسيار موثري بود روش

شماره تلفن من را گرفت و از من خواست تا به او تلفن  قبل از آنبه ما اجازه داد تا برويم اما  آن مامور، در نهايت، .18

 .كند كه من در عوض آزاديمان، متمايل به داشتن رابطه جنسي با او هستم متوجه شدم؛ او فكر مي. بكنم

 آخرين روزهاي دانشجويي

من و دوست دخترم، . اه، مجبور به ترك دانشگاه شدمو نيم تحصيل در دانشگ سال پس از يك و  ،1386در اواسط  .19

يكي از همكلاسي هايمان، ديده بود كه ما . بوسيده بوديم را كرده و در يكي از راهروهاي دانشگاه، هم ديگر اشتباهي

 .هم ديگر را مي بوسيم و آن را به مسئولان دانشگاه گزارش داده بود

ودند و حجم زيادي از فشار رواني روي ما گذاشته بودند تا در مورد آن مسئولان دانشكده، در مورد ما تحقيق كرده ب .20

ها به  آن. اند كرده ها يك اشتباه ساده درابتدا، ما گفتيم كه هيچ اتفاقي رخ نداده و آن. چه رخ داده بود، تصميم بگيرند

. ما  نخستين مظنونان بوديم و» دو دختر در راهرو هم ديگر را مي بوسيدند«ما اعلام كردند؛ شاهدي دارند كه ديده 

در آخركار، . از نظر روحي و جسمي با ما بد رفتاري كردند. كردند ها هر دوي ما را براي چندين ساعت بازجويي آن

. من به بازجوها گفتم كه خبر دهنده، ممكن است من را ديده باشد كه به آرامي دوستم را روي زمين خوابانده بودم

 .اي در ميان نبود اما هيچ وقت، بوسه. غمگين بودچرا كه او در باره چيزي 
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طبيعي، من در هيچ مقطع از اين پروسه، احساس راحتي نكردم تا به سادگي، به مسئولان دانشگاه بگويم كه به طور  .21

هاي مشخصي كه در سينه پنهان  خواهيد در ايران زنده بمانيد، مجبوريد كه با كارت اگر مي. يك لزبين هستم

ها بر اساس قانون پيشگيري است كه نه تنها  اين. يكي از آن كارت هاستگرايي  كنيد كه همجنس ازيايد، ب كرده

ها  بايد همجنسباز نباشيد، بلكه اگر اعمال همجنسبازانه را به مقامات مربوطه گزارش نكنيد، به عنوان كمك به آن

 .شود تلقي مي

ام  اما خانواده. دند كه من به جنس موافقم گرايش دارممتوجه شدانشگاه اي من از طريق  در اين ايام، خانواده .22

اين گرايش من را آنان به مشكل اختلال شخصيتي . العاده مذهبي هستند اين را باور بكنند، چون آنان فوق خواستند نمي

و غيره كردند و به روانپزشك بردند و از كلاس هاي ورزشي  اينرو، آنان من را در خانه محصور  مرتبط دانستند و از

 .محروم كردند

 . در پايان، بعد از آن حادثه، مجبور به ترك دانشگاه شدم .23

 مشاركت در اعتراضات بعد از انتخابات

من از . در تعدادي از تظاهرات اعتراضي در تهران شركت كردم) 2009( 1388انتخابات رياست جمهوري سال بعد از  .24

 .درد گردن، رنج مي برمكمر، ساق پاها، پاها، بازوها و حتي از  درد پايين

راهپيمايي، در . كردم در راهپيمايي دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران، شركت) تير(يك بار و در اواسط جون  .25

بر تعداد ما . دانشجوي معترض حضور داشتند 500تا  400در آن روز، فقط حدود . مخالفت با نتايج انتخابات اخير بود

هاي ما بوسيله جمهوري اسلامي  خط تلفن. از دو طرف، در محاصره بسيجي ها بوديمشد كه  در حالي بشدت افزوده مي

توانستيم با هم ارتباط داشته باشيم تا ترتيب مشاركت معترضان بيشتري را در گوشه و  براي همين، نمي. بود قطع شده

 .كنار شهر بدهيم

كردند تا ما را  شليك ميهوايي ها هم چنين  نآ. بسيجي ها گاز اشك آور و اسپري فلفل را در ميان مردم انداختند .26

ها عرب بودند و به زبان  آن. كردند، ايراني نبودند بسيجي هايي كه در آن روز به سمت ما شليك مي. متفرق نمايند

كرده  عرب همسايه، مزدوراني را استخدامروشن بود كه جمهوري اسلامي از كشورهاي . زدند عربي بر سر ما داد مي

 .كند بود تا توده مردم خشمگين بعد از انتخابات را كنترل

بسيجي ها ابزارهايي را به اتومبيل هايشان بسته بودند كه وقتي حركت مي كردند، مردم را قيچي كرده، به زمين  .27

عترضان، اين ابزارها كه به چرخ ها نصب شده بودند، قرقره هايي بودند كه به هنگام حركت و تماس به م. انداخت مي

اما بسيج، آشكارا و بدون ترس از مجازات، . ها براي شهروندان، غير قانوني بود داشتن آن. اي داشتند صداي كركننده

 .كرد از آن استفاده مي
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ها راند و افراد ناشناس،  درهاي خانه هايشان را به عنوان پناهگاه، به  ، بسيج ما را به سمت كوچهآن روز تظاهراتدر  .28

دادند تا درها را باز كرده و  ها دستور مي زدند و به صاحب خانه بسيجي ها با مشت به درها مي. كردندروي ما باز 

ها هجوم برده  شدند، بسيجي ها به درون خانه زماني كه صاحبخانه ها به اين كار مجبور مي. ها را به داخل راه بدهند آن

ها برمي  سپس به خيابان. كرديم تا بسيجي ها بروند ر مي، صبصورتدر غير اين . بردند و معترضان را با خودشان مي

 .گشتيم

اين . آراي ما به حساب بيايند خواستيم خواستيم و مي مان را ميما حق خود. عليرغم خطرهاي بي شمار، ترسي نداشتيم .29

 .روز بعد ادامه داشت 2:30شب تا  9اعتراض از ساعت 

تفنگي را روي . ، رفتداشت بيست سال كمتر از ر جواني كهماموري را ديدم كه به سمت پس در يك مورد ديگر، .30

آن مامور، سپس به شمارش معكوس » .كشم خورم كه تو را مي قسم مي. كشم من تو را مي«: سر او گرفت و گفت

خوشبختانه قبل از اين كه او بتواند شليك كند، دوستان آن جوان، براي نجات او سررسيدند “.1 …  2...  3”پرداخت 

. اي بسيار ترسناك بود آن زمان، لحظه. آن مامور كه ترسيده بود، چند بار هوايي شليك كرد. جوان را بردندو آن 

چرا كه من واقعاً باور كرده بودم كه آن مامور، حتي اگر به دوستان او هم شليك نكند، به پسر جوان شليك خواهد 

 .كرد

خترها، د. بشدت، در خيابان كتك مي زدند دو دختر را شاهد بودم كه يك دسته از ماموران، در يك مورد ديگري، .31

بي پناهانه در پاي ديواري ايستاده بودند و دستانشان در بالاي سرشان بود و نا اميدانه تلاش مي كردند تا خودشان را 

تا او را از كردم  من، خشمگينانه، به پشت يكي از ماموران پريدم و سعي. هاي ماموران مرد، در امان نگه دارند از ضربه

به . كردم اي را حس كردم، در پس گردن خود، گرمي در همان حالي كه با مامور مبارزه مي. آن دخترها دور بكنم

 .زد ، من را ميمي برگشتم كه مامور ديگري با باتوطرف

ضخيم  متي يا باتوشبيه به چوب دس مبرقي، باريك و باتو مها يا از باتو آن. مختلف دارند مسه نوع باتومعمولاً  ماموران .32

 .زدند شبيه چماق مي مآن روز من را با باتو. چماق است كنند كه شبيه استفاده مي

بند درجه روي شانه هيچ علامتي نداشت اما همان كلاهي را درزير . لباس قهوه اي پوشيده بود زد،ماموري كه من را  .33

  .كه همه سربازان داشتنداش گذاشته بود

ها  تعداد نجات دهندگان ما بر تعداد ماموران چربيد و آن. گرمعترضان به نجات ما شتافتنددر آن روز، ديخوشبختانه،  .34

من با دستم، . ها در برويم كردند تا از حمله هاي سبعانه آن گرفتند و زمان كافي براي ما درسترا در محاصره خود 

من . ومي، در مسير ديگري فرار كرددختر د. يكي از آن دخترها را گرفته بودم و به طرف يك خانه امن مي دويدم

 .نمزنده فرار ك توانستم خوش شانس بودم كه
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بود، به خاطر اين كه لباس سبز پوشيده بودم، مورد حمله دو زن ) 1388تير ماه (2009در اواخر جون يا اوايل جولاي  .35

چون مخالف «: زدند رياد ميكردند و ف به من ناسزا گفته و توهين مي. فشردند آن دو، من به ديوار مي. گرفتم قرار

خواستند، چه كار  ها مي آن. همين. توانستم بگويم؟ اين، رنگ لباس من بود چه مي»  ي؟شپو دولت هستي، سبز مي

ما به حساب تو هم . يكي يكي«: ها به چشمان من خيره شده، گفت كنم؟ به خانه رفته، آن را عوض كنم؟ يكي از زن

 ".رسيم مي

. جلو برويد«: او برسر زنان مامور فرياد مي زد. حمله شده بود، ماموري را در خيابان ديدمن در همان زمان كه به م .36

چرا كه . دانم كه او يك افسر بود من مي» .كنيد خواهم ببينيم كه چگونه اين كار را مي مي. دست و پاي او را بشكنيد

 ..سه ستاره بر روي دوشش بود و لباس افسري به تن داشت

جمهوري . شد برگزار مي در تهران و در حمايت از احمدي نژاد، يك راهپيمايي، )2009(1388ستان در اواخر تاب .37

اين را به اين دليل . اسلامي طرفداران خود را با كاروان هاي اتوبوس، از گوشه و كنار ايران به تهران آورده بود

ها  آمدند، مانند تهراني آن اتوبوس ها مي افرادي كه با. شدند گويم كه من اتوبوس ها را ديدم كه وارد شهر مي مي

ها با همه اعضاي  آن. كنند مانند آناني لباس به تن داشتند كه در گوشه و كنار ايران زندگي مي. لباس نپوشيده بودند

ها، همه با هم در  كودكان، برادران، خواهران، عموها، دايي ها، خاله ها و پدر بزرگ. شدند يشان آورده مياخانواده

ما خامنه اي «آنها نوشته شده بود  بر روي كردند كه  پلاكاردهايي حمل مي طرفداران احمدي نژاد،. وبوس ها بودندات

 ".خواهيم ما احمدي نژاد را مي«يا » خواهيم را مي

داد تا معترضان را در هم  ديدم كه بسيج به افرادي كه لباس شخصي پوشيده بودند، اسلحه مي ميدر همه اعتراض ها،  .38

ديدم كه در نزديكي اجتماعات بزرگ مردم، توقف مي  در صبح زود و اواخر شب، ون هاي بسيج را مي. شكنندب

ماند، كارتون  آن چه در دورن ون ها باقي مي.  ريختند شدند، بسيجي ها بيرون مي درهاي ون ها كه باز مي. كردند

يروهاي مردمي، گاز اشك آور، باتون و اسپري به اين ن. شد هاي اسلحه بود كه در ميان لباس شخصي ها توزيع مي

ها بتوانند به  ماندند تا معترضان از راه برسند و آن شدند و منتظر  مي ها پنهان مي ها در خيابان آن. شد فلفل داده مي

 .كنند معترضان حمله

 فرار از ايران

خارج از در  كه تا به دوست دخترم دارم من گوشي تلفنم را برميمتوجه شدم كه هروقت  1388اواخر آبان و يا آذر  .39

دوست دخترم و . اما فكر نكردم مورد خاصي باشد. شود تلفن كنم، صداي بيپ از آن شنيده ميكرد  كشور زندگي مي

ره شغل ما در باره مشكلات همجنسباز بودن در ايران و در با. كرديم من، در باره همه چيز با هم ، در تلفن گفتگو مي

توانم با ديگران، در آن باره  كرديم كه نمي ما در باره موضوع هايي هم بحث مي. كرديم فتگو ميمن به عنوان رپ، گ
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كردم كه بيپ ها به خاطر مشكلات ارتباط تلفن بين الملل ايران است و در باره آن فكر  گمان مي. صحبت كنم

 .كردم نمي

راديو در كانادا و   "ندا"مجله همجنسگراي  دم بامن با اسم مستعار، در باره موزيك رپ خو  ،1388مهر و يا آبان در  .40

زدم، چند ثانيه بعد از آغاز مكالمه تلفني،  قبلاً متوجه شده بودم كه هرباري كه زنگ مي. كردم مصاحبه در هالند زمانه

ابتداي مصاحبه متوجه اين در . آمد آمد و بعد از وصل، يك بيپ نارمل ديگر به گوشم مي يك بيپ به گوشم مي

به شركت مخابرات تلفن  .واقع شود در يك خط بيپزمان دو نوع   دانستم، ممكن نيست كه هم مي ،هاي شدم بيپ

بعد از . كنند ها خواستم تا آن عيب را رفع و از آن) كرد نت من قطع بود و تلفن من كار مي چون(، خودم، زنگ زدم

تر از يك مشكل ساده تكنيكي  ين مسئله، بزرگكه اشدم دادند، متوجه  آن كه من را به سه تكنسين مختلف حواله

 .تصميم گرفتم تا در اين باره، از يك دوست خودم كه در اين زمينه متخصص بود، سؤال كنم. است

كرد، بيرون آمد و به من  كه آن دوست من، خط تلفن در اتاق خوابم را كنترل كرد، در حالي كه گريه مي بعد از اين .41

فورا، گفتگوهاي من و دوست دخترم به خاطرم . كرده است لمات تلفني من را ضبط ميگفت؛ دولت براي ماه ها مكا

دانستند كه من با  ها مي آن. دانستند كه من هنرمند رپ هستم مي. كه من لزبينم دانست جمهوري اسلامي مي. آمد

اركت من در اعتراضات ها در باره مش آن. ها بگويم توانستم به آن من چه مي. هاي خارجي مصاحبه كرده ام رسانه

پنهان كنم، مي  راها جمهوري اسلامي همه آن چيزهايي را كه من به سختي كوشيده بودم تا آن. خياباني خبردار بودند

در همان جا متوجه شدم كه من براي زندگي در ايران، امنيتي . ها اغلب رازهاي ناگفتني من را مي دانستند آن. دانست

 .ايران خارج شومندارم و خواستم، بسرعت از 

زماني كه از من در باره علت آن پرسيدند، . ام گفتم كه مجبور به ترك تهران به خارج از شهر هستم من به خانواده .42

اما  ،زدند بعد از آن كه از مشاركت من با خبر شدند، من را بشدت. گفتم كه به خاطر مشاركت در اعتراض هاست

، خارج از شهر، عموماً. اشتم را در كوله پشتي ريخته و راهي خارج از شهر شدمهر چه د. سرانجام، اجازه دادند تا بروم

براي اين كه دولت در آن جاها در پي من . چرا كه در آن جا مقررات اندكي وجود دارد. تر است از تهران امن

ايد دايره جستجو را نخواهد بود و براي اين كه اگر جمهوري اسلامي بخواهد من را درگوشه و كنار كشور پيدا كند، ب

 .هاي پيدا كردن من را بسيار زياد خواهد كرد گسترده تر بكند كه هزينه

بعد از مدتي، مردي را . نقشه من آن بود كه كسي را بيابم تا بسرعت و بي صدا من را از كشور به خارج قاچاق كند .43

وهم در مسير بايد به چند مرد اجازه  بدهم پوله او خواست، هم ب پيدا كردم كه متمايل به كمك به من بود اما مي

صبر كنم تا   آن، تصميم گرفتمبنابر. خواستم من چنان سرنوشت خطرناكي را نمي. بدهم تا با من سكس داشته باشند

 .طوري از كشور خارج شوم كه نيازي به قاچاقچي نباشد
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هر روز . ولي هم به همراهم نداشتمكه مجبور بودم صبر كنم، در آن منطقه، كسي را نمي شناختم و پ در همان حالي .44

هاي بانكي دوستانم، به كارت  مقداري پول از حساب. براي پيدا كردن غذا، آب و سرپناه، با مشكلاتي رو  به رو بودم

دوستانم در تهران، به فاميل هاي دورشان در آن . كردم گاهي محل هايي براي ماندن پيدا مي. بانكي من منتقل كرديم

 معمولا،. ي دو شب با آن ها بمانمخواستند تا به من اجازه بدهند، براي يك ها مي كردند و از آن يمنطقه، تلفن م

به هر حال، وقتي شما دختر جوان تنهايي را در خارج از شهر ببينيد كه هيچ . ها در كمك به من، مردد بودند هغريب

مردم به . كند كه او از جمهوري اسلامي فرار ميكنيد  چيزي جز يك كوله پشتي ندارد، به احتمال خيلي زياد، فكر مي

گاهي هم غذا و جان پناهي نبود و من مجبور . كنند خواستند در چنين مسايلي دخالت ترس از پيامدهاي آن، نمي دليل

 .هفته طول كشيد، برايم بسيار مشكل بود 4- 3اين مدت كه . بودم تا در زير اتومبيل يا در جنگل بخوابم

كه در خارج از شهر بودم، متوجه شدم كه در همه جا پيچيده كه دولت براي دستگيري من دستور در همان زماني  .45

اولا، دوستي كه به من خبر داده بود كه مكالمات تلفني من ضبط مي شود، دوستي در . صادر كرده و در پي من است

دوما؛ . راد تحت تعقيب قرار دارداو به دوست من خبر داده بود كه نام من در ميان اف. داخل نيروهاي پليس داشت

ها را زده و گفته است كه براي  يكي از همسايه هايم در ايران، به من تلفن كرد و گفت؛ يك مرد ريشو در خانه آن

ازدواج با من آمده است و در مورد من، اطلاعات بيشتري خواسته كه من در كجا بودم و چه كساني دوستان من 

جمهوري  اسلامي آن مرد را به خانه من فرستاده باشد تا معلوم شود كه من در كجا اين احتمال هست كه . بودند

در صد مطمئن  100با اين همه، خود من هرگز حكم دستگيريم را نديدم اما . ام و چه كساني كمكم كنند پنهان شده

 .ودهستم كه چنان چيزي وجود داشت و قبل از آن كه من خارج شوم، جمهوري اسلامي در پي من ب

من به شدت از بازگشتم . بعد از سه هفته اقامت در خارج از شهر، براي تمام كردن دومين آهنگم، به تهران برگشتم .46

. به شهر نگران بودم و نگران بودم كه قبل از آن كه دو باره شهر را به مقصد اطراف، ترك كنم، دستگير شوم

در مدتي كه در تهران بودم، . از كشور، آهنگم را ضبط كنم خواستم تا قبل از خروجم استوديو در تهران بود و من مي

اند و  كردم كه ماموران جمهوري اسلامي من را يافته با هر صدا و حركتي، فكر مي. براي يك لحظه هم آرامش نداشتم

هنگم آ پيدايم كنند،شكر خدا، بدون آن كه . فشار رواني، واقعا غير قابل تحمل بود. زندگي من به آخر رسيده است

 .را ضبط كرده و از تهران خارج شدم

پايان راه حل نزديك است و من، هرلحظه، بايد براي   رابطم به من خبر داد كه به) 1388بهمن ( 2010در اواخر فوريه  .47

هنوز پاسپورتم، . مانده است حل نشده باقي ام اما هنوز يك مشكل ه من آمادهبه او گفتم ك. باشم خروج از كشور آماده

چرا كه آن ها، از . گرفتن پاسپورت من از خانواده ام، پيچيده بود. ام است ام، در تهران و در پيش خانواده نهدر خا

ممكن است كه آنها به ماندن من در خارج از شهر و به اين مدت طولاني و نياز . روي ميل، آن را نخواهند داد

من لزبين هستم، به همان اندازه كه جمهوري اسلامي كه اگر آنها متوجه شوند . ناگهاني من به پاسپورتم، ظنين شوند
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ها متوجه شوند،  تنها راه باقي مانده، آن بود كه بدون آن كه آن. به كشتن من تمايل دارد، به كشتنم مايل خواهند بود

 .پاسپورتم را از پيش آن ها بردارم

ده خودم  شدم كه چرا آن همه وقت را در ام برگشتم و متحمل كتك بسيار سختي از طرف خانوا من به تهران و خانه .48

در همه . مادرم، در زماني كه برادرم من را با كمربندش مي زد، در پايين نگهم داشته بود. خارج از شهر گذرانده بودم

تو يك » «اي؟  تو شكسته» «!كني دانيم، تو چه كار مي ما نمي«زدند كه  آن مدت، با زشتي تمام بر سر من فرياد مي

ها  آن»  !خواهيم تو به اين خانه بيايي ديگه ما نمي» «.دانيم ما هيچ چيزي از آمد و رفت هاي تو نمي» «!اريد مشكلي

  . زدند كشيدند و به خاطر اين كه سه هفته در خارج از شهر مانده بودم، من را مي بر سرم فرياد مي

به بهانه خانه خواهرم از  بعدرا به دست آورده و اما دردناكي كه در خانه ماندم، توانستم پاسپورتم  ،مدت كوتاه آن در .49

اندكي بعد از آن، رابط من، تلفن كرد و گفت كه همه كارهاي اداري و . مدراهي خارج از شهر ش خانه خارج و 

ريده و با هواپيما، از هواپيمايي تركيه بليطي را خ. توانم از كشور خارج شوم ها رو به اتمام است و من مي كاغذ بازي

براي آن كه مسئولان . توانستم هيچ چيزي از آن چه كه به من تعلق داشت را با خودم بردارم نمي. كردم ان را تركاير

اي بدهم تا من را از ادامه سفرم  ها بهانهكردند و من نمي خواستم به آن مي خروجي، كيف هاي من را بازرسي بدر در

دلار پول نقد، پاسپورت و  100امل لباس هايم در كوله پشتي، همه آن چيزهايي كه با خودم آورده ام، ش. باز دارند

شكر كه توانستم از موانع امنيتي بگذرم و در تركيه درخواست . كارتي شناسايي است كه دولت صادر كرده است

 .كنم پناهندگي

  


